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 رسوای دو عالم شدم از قطره اشکی
یادی از مرحوم حبیب ا... بی گناه، شاعر و پژوهشگر فقید خراسانی، به بهانه سالروز درگذشت او

یکـم،  دردی کـش زمانم
داش آقا اهل تبریز بود. اوایل توی 
کافه طبسی، حوالی پایین خیابان 
گردی می کرد. کافه داری اصول  شـا
خودش را داشت. زمانی که زیروبم 
کار را بلـد شـد، پـدرش کافـه ای 
وی بـاغ نـادری بـاز کـرد و  وبـه ر ر
داش آقـا بـرای خـودش صاحـب 
کافـه شـد؛ جایـی کـه مسـیر زندگـی 
حبیب ا... بی گناه را عوض کرد. کافه 
داش آقـا، یـک کافـه معمولـی نبـود. عصرهـا بـه جـای 
قلیـان و اسـتکان های چـای قندپهلـو، دفترهـای 
شـعر یکی یکـی روی میزهـا بـاز می شـد. یـک نفـر هـم 
گـر خبـری از مأمورهـا  به پـا می ایسـتاد پشـت در کـه ا
شـد، اشـاره کنـد. کافـه داش آقـا، پاتـوق ادبیاتی هـای 
مشـهد بود. از هر دری شـعر می خواندند؛ عاشـقانه 
و سیاسـی و عارفانه. حبیب ا... هم سـودای شـاعری 
داشـت امـا نوجـوان بـود و مغلـوب شـرم نوجوانـی. 
چیزهایـی پنهانکـی می نوشـت ولـی نفسـش بـه 
شـماره می افتـاد وقـت خوانـدن. سبیل به سـبیل، 
همـه آدم هـای حسـابی ادبیات شـهر می نشسـتند. 
ل هـای کلاسـیک بـود. پایبنـدی بـه  دور، دور غز
اصـول شـعر کلاسـیک، خـط قرمـز تمـام حضـار بـود. 
حبیـب ا... امـا بنـده سـرایش های بی قیدوبنـد بـود. 
گاهـی دلـش می خواسـت از اسـلوب عبـور کنـد. 
مشـتاق خلـق ترکیب هـای تـازه بـود. پیشـوندها 
و پسـوندها را بـه سـلیقه خـودش وصلـه مـی زد بـه 
واژه هـا و از همیـن لـذت خلـق، کیفـور بـود. امـا حرمـت 
پیشکسـوت های کافـه داش آقـا، او را بـه سـکوتی 
خودخواسـته وامی داشـت. آن روزهـای اول، اشـعار 
شـاعران شـهیر را قرائـت می کـرد. امـا جلوتـر کـه رفـت، 
کم کـم بـه اصـرار حضـار، شـعرهای خـودش را زد زیـر 
بـار، اسـتاد  وی میـز. اولین  بغـل و آورد گذاشـت ر
( پی جویـش شـد. پیـدا بـود  کمال)احمـد کمال پـور
کسـی که این چنین مسـلط شـعرخوانی می کند، حتما 
چیزهایی هم سـروده اسـت. دسـت آخر سـینه اش را 
صاف کرد، جرعه ای از چای گرم داش آقا سـر کشـید، 
دفتـرش را بـاز کـرد و دسـت گذاشـت روی شـعری کـه 

گذشـته بـود و قابـل  پیش تـر از نظـر اسـتاد کمـال 
/ بـا دُرد  بـود: »دردی کـش زمانـم، سـاقی بهانـه کمتـر
می تـوان کـرد دَرد زمانـه کمتـر // ای ناصحـان مشـفق 
گارم، دیگـر فسـانه  بـر مـن فسـون نخوانیـد/ بیـدار روز
کستر وجودم / ای آتش  // آخر به باد دادی، خا کمتر
محبت، باری زبانه کمتر« صدای تشـویق حضار توی 
سـرش زنگ می خورد. دسـت هایش هنوز می لرزید. 
نگاهـش امـا بـرق تـازه ای داشـت. حبیـب ا... شـیفته 
ایـن جمـع شـاعرانه بـود؛ جایـی کـه در آن خـودش 

بـود؛ شاعرپیشـه و غـزل آشـنا.

دوم، می گریزم ز آشـنایی ها
ل  نبـا فـت د ر یـد می  ، با م شـد ه کـه تمـا نشـگا ا د
 ، . شـنیده بـود تهـران کار درست وحسـابی یـک 
فرصت هـای اسـتخدامی بهتری دارد. چمدانـش 
گـذر  ومنـد بسـته بـود امـا  را بـه نیـت یـک شـغل آبر
پیشـه، هرجـا باشـند، بـه محافـل  آدم هـای شاعر
ادبـی می افتـد. حبیـب ا... حـالا جویبـار سرگشـته ای 
بـود کـه حتـی در پایتخـت هـم سـراغ دریـای ادب را 

می گرفـت. تهـران، کافـه داش آقـا 
گـرد  نداشـت. درعـوض گردا

میـز محافـل ادبـی اش، 
جـا بـرای او زیـاد بـود. 

ی  ا بـر بـی  خو ه  پنـا
غربـت عصرهـای 

دلگیـر تهـران بـود. امـا هرچـه بیشـتر می گذشـت، 
 . تـر می شـد سـینه اش در جمـع انجمن هـا تنگ 
بـا  نه نسـبتی  ا عر ی شـا هـا ه  گعد ل  ا حـو ا و ل  حا
وحیـات او نداشـت. حبیـب ا...، در سبک وسـیاق  ر
ود و  خـودش، شـاعر پیشـگامی بود. پویـا می سـر
گاهـی هـوس می کـرد مضامینـش را در ظرف هـای 
رسـی محافـل آن  یـزد. فضـای نقـد و بر تـازه ای بر
روزهـا، ذوق خلاقانـه اش را کـور می کـرد. قلمـش بـه 
بنـد بایدهـا کشـیده می شـد و غـزل، بیـش از آنکـه 
ح ذات شود، اسباب دلمردگی می شد. خودش  مفر
آرام آرام از جمع هـا کنـار کشـید. چایـش را در خلـوت 
خانه اش سـر می کشـید و کمی بعد به خودش آمد و 
دیـد کـه دارد جـای سـرودن، درمیـان آثـار قدمـا، قـدم 
گیر، بـه  می زنـد. از حلقـه تنـگ نقدهـای دسـت وپا
دایـره بی نهایـت پژوهشـگری افتـاده بـود. ایـن یکـی 
بـاب دلـش بـود. می گشـت و می خوانـد و یادداشـت 
می کرد. دسـت آخر شـهرت گزیده های او از آثار دیگر 
شاعران، شناخته شده تر از غزل های خودش شد. 
اولـی اش، »گزیـده غزلیـات اسـیر شهرسـتانی« بـود. 
همه چیـز از یـک بیـت اثرگـذار آغـاز شـد؛ رفته 
بود ایستگاه راه آهن مشهد به استقبال 
. مابیـن صـدای  کرمانشـاهی ارفـع 
خ چمدان هـا،  سـوت قطـار و چـر
خوانـش یـک بیـت ناآشـنا، جرقـه 
... بـود:  ا کاوشـگری های حبیـب 

م ز  یـز / می گر هـا یی  ا ز جد سـم ا تر »بـس کـه می 

آشـنایی ها«. آن قـدر گشـت و گشـت تـا شـاعرش را 
پیـدا کـرد. یـک کپـی از دیوانـش تـوی هنـد بـود. گرفـت 
و بعـد از مقایسـه بـا چنـد چـاپ دیگـر، گزیـده مقبولـی 
از غزلیاتـش را کـه کمترکسـی تـا آن روز خوانـده بـود، 
چـاپ کـرد. اسـتقبال شـد. از گام تـازه ای کـه برداشـته 
بـود، جـان دوبـاره ای گرفـت و رفـت سـراغ رباعیـات.

سـوم، در هیچ دلی ره ز محبت نگشـودیم
60، غـول سـیاه  بـا مـرگ مـادرش در اواخـر دهـه
افسـردگی نشسـت روی شـانه هایش. تـازه داشـت 
کتـاب جدیـدش را سـامان مـی داد. مقدمـه اش را 
هـم نوشـته بـود، امـا جـان دوندگـی کـردن نداشـت. 
بـه قـول خـودش: »نعـش ایـن کتـاب مانـده بـود روی 
دسـتش«. یـک بغـل رباعـی نـاب از قـرن چهـارم تـا 
دوران مشـروطه کـز کـرده بـود لابـه لای دفترهایـش 
و کسـی نبـود سروسامانشـان دهـد. چـه خـون دلـی 
خـورده بـود بـرای انتخـاب رباعیـات خیـام. عطـار و 
سـنایی هـم بـود. مضامیـن، گسـترده بـود و ابیـات 
درخشـان، پرشـمار. آخـرش شـد: »چهارگانی)هـزار 
سـال رباعیـات(« یـک دفتـر شـعر هـم بـه عنـوان »دفتـر 
اول« چـاپ کـرد. مجموعـه اشـعار خـودش بـود؛ اثـری 
فخیم و جسورانه که به دل خیلی ها نشست. هفتم 
1399 بود کـه خبـر خاموشـی حبیـب ا...  آبـان سـال
کـوچ حبیـب ا... جـوری غـم داشـت  بی گنـاه رسـید. 
انـگار همیـن حـالا، کرکره هـای کافـه داش آقـا را بـرای 
همیشـه پاییـن کشـیده باشـند. انـگار کتـری چـای 
کافـه اش بـرای همیشـه خامـوش شـده باشـد. انـگار 
یک سینی استکان، پخش زمین شده باشد. سکوت 
غ از  در دل اهالی ادبیات، سوز می زد و حبیب ا... فار
گعده های شـاعرانه، به سـمت مادرش پر می کشـید؛ 
گـر  دلتنـگ بـود و بیـش از همیشـه شـاعر، جـوری کـه ا
گوش تیز می کردی، صدای دلنشینش در هوای غزل 
بـه گـوش می رسـید کـه زیـر لـب می خوانـد: »در هیـچ 

دلـی ره ز محبـت نگشـودیم
تنهـا اثـر نالـه ما، بی اثری هاسـت

افسـوس کـه مـا را بـه نگاهـی ننوازد
از عشـق همان بهره ما خون جگری هاسـت«.
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 شخص

استادی که حق پدری داشت
حامـد بهـداد، سـتاره تئاتـر و سـینمای کشـورمان، 
گردان مرحـوم بی گنـاه اسـت کـه همـاره  یکـی از شـا
ا  ر یـش  ها فقیت  مو ز  ا جهـی  تو ر خو ر د بخـش 
کنـون  مدیـون بی گنـاه فقیـد می دانـد. بهـداد کـه تا
گرام،  چندین بار در صفحه مجازی اش در اینسـتا

به مرحوم بی گناه ابراز لطف و علاقه کرده است، در 
چندیـن گفت وگـو بـا رسـانه ها، از حبیـب ا... بی گنـاه 
یاد کرده است. او در گفت وگو با روزنامه همشهری 

گفته اسـت:
»بـه توصیه رضـا مقصـودی معلـم نیشـابورم رفتـم 

رشته ادبی و یک دوره غرق شدم در شعر و ادبیات 
کلاسیک و مدرن و درسم خیلی 
 ، ر گم گشـته نـگا ا  . شـد بهتـر 
پیـدا شـده بـود. تـا زمانی کـه 
یـن  خـوردم بـه پسـت مهم تر
آدم زندگـی ام؛ دبیـر ادبیـات 
 . . . ا د حبیـب  سـتا ، ا ن سـتا بیر د
بی گنـاه کـه بعـد از پـدر، 
بیشـترین حـق را 
گردن من دارد. 

پدر معنوی من اوسـت. غریزه من، او را شناسـایی 
کرد و او آهسته به من روی خوش نشان داد و من 
غافـل از اینکـه او پیـر راه حـق اسـت و دسـت مـن را 
هـم گرفـت. یکـی از پنجره هـای حکمـت و معرفـت را 
روی مـن بـاز کـرد، امـا ایـن پنجره حکمـت و معرفـت 
محـض  ه  مر ز و قعیـت ر ا ز و ا ی بیشـتر  چیـز هیچ 
ز  ؛ ا . چیـز عجیبـی نبـود ، نبـود کـه درش هسـتیم
فـرط سـادگی بـه معجـزه تبدیـل می شـود، از فـرط 

عادی بـودن و مردمی بـودن.«
بهـداد همچنیـن پـس از انتشـار آلبـوم سـمبل کـه 
تهیه کنندگـی آن را برعهـده داشـت، درباره انگیـزه 
همـکاری اش بـا خواننـده خراسـانی ایـن آلبـوم در 
مصاحبـه ای گفتـه اسـت: »به دلیـل توصیه اسـتادم 
»حبیـب ا... بی گنـاه« کـه حـق پـدری و اسـتادی بـه 

گـردن مـن دارد و از شـعرا و ادیبـان شـهر ماسـت و 

احمدرضا عبیدی)ججو(، خواننده آلبوم،  را تأیید 
کـرد، ایـن همـکاری شـکل گرفـت.«

گرد و  احمدرضـا عبیـدی نیـز دربـاره ماجـرای شـا
اسـتادی اش بـا مرحـوم بی گنـاه بـه شـهرآرا گفتـه 
»به واسـطه یـک اتفـاق بـه خانـه اسـتاد  است: 
، مسـیر  ن مـا ن ز آ ز  م و ا د کـر ا  ه پیـد ا ه ر بی گنـا
واقـع مـراوده بـا  فکـری ام بسـیار تغییـر کـرد. در
ایشـان بـه مـن نشـان داد کـه می شـود اهـل هنـر و 
ادبیـات و نظـرات روشـن بود و جنبه هـای معرفتـی 
کـرد؛ موضوعـی کـه پیـش  و اخلاقـی را هـم حفـظ 
ام بـا افـراد دیگـر  از آن در ارتباطـات شـخصی 
ندیـده بـودم. همچنیـن آشـنایی بـا اسـتاد بی گنـاه 
باعـث شـد کـه مـن بسـیار عمیق تـر درگیـر اخالق 
 و معرفـت شـوم و حال وهـوای روحـی و ذهنـی ام 

تغییـر کند.«
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 حکایت اسکندر و آب حیات و مشک سوراخ

اســکندر مقدونــی پــس از آنکــه 

بخــش اعظم دنیــای زمان خودش 

را تــرف کــرد، تصمیــم گرفت آب 

ــر  ــاورد و عم ــت بی ــات را به دس حی

جاودانــی پیــدا کنــد، پــس بــا 

ســپاهیانش به ســمت ظلــات که 

گفتــه می شــد آب حیــات در آنجــا 

مخفــی شــده اســت، حرکــت کــرد 

و پــس از هفــده روز بــه دهانــه غــار 

ظلــات رســید. ازآنجاکــه غــار 

ظلــات بســیار تاریــک بــود، اســب ها 

ترســیدند کــه وارد غــار شــوند و اســکندر 

هــا را بــه   هرچــه کــرد، نتوانســت آن 

درون غار راهی کند.

 در ایــن هنگام پدر اســکندر -که اســکندر 

او را در صندوقــی گذاشــته و بــا خود آورده 

بود- سرش را از صندوق بیرون آورد و گفت: 

»ای پسر! هزاربار گفتم هرگاه زیردستان 

فرمان هــا را نپذیرفتنــد، بــا اســتفاده از 

ــی  ــتی حمایتی ترغیب ــته های سیاس بس

آن ها را به اجرای دستور ها ترغیب کن!«. 

ــداز!  ــو بین ــا را جل ــزود: »مادیان ه وی اف

ــد«.  ــی آن هــا می رون ســایر اســب ها درپ

 اســکندر گفت: »خود مادیان ها را چگونه 

راهی کنم؟«. 

پــدر مدتــی اندیشــید و چون بــه نتیجه ای 

نرســید، سرش را بــه داخــل صنــدوق برد و 

بــار دیگــر خوابیــد. اســکندر، ســپاهیان 

ــش  ــود و غلام ــت و خ ــار گذاش ــر در غ را ب

پیــاده بــه داخــل غــار رفتنــد و پــس از 

جســت وجوی بســیار بالاخــره در تــه غــار 

آب حیــات را پیــدا کردنــد و مشــکی را کــه 

همــراه داشــتند، از آن پــر کردنــد. 

ــیدند،  ــار رس ــرون غ ــه بی ــی ب وقت

متوجــه شــدند در اثــر اختــاف 

زمــان در غــار ظلــات و جهــان 

بیــرون، یک ســاعتی کــه آن هــا در 

ــول  ــال ط ــد س ــد، ص ــار بوده ان غ

کشــیده اســت و همراهــان وی 

جملگی مرده و اســکلت شــده اند.

 اســکندر مشــک را بــه درختــی 

آویــزان کرد و بــه غلام خود دســتور 

داد مراقب باشــد تا او ســاعتی اســراحت 

ــت،  ــواب رف ــه خ ــکندر ب ــی اس ــد. وقت کن

ــام  ــد غ ــاعتی بع ــد. س ــز خوابی ــام نی غ

بیــدار شــد و دیــد آب حیــات از داخــل 

ســوراخ ریزی کــه در مشــک بــوده، بیرون 

ریختــه و تنهــا چنــد قطــره از آن در تــه 

ــد  ــام چن ــت. غ ــده اس ــی مان ــک باق مش

ــر  ــار دیگ ــورد و ب ــده را خ ــره باقی مان  قط

خوابید.

 اســکندر وقتــی بیدار شــد، مشــاهده کرد 

ــت  ــده و آب از دس ــوراخ ش ــک س ــه مش ک

رفتــه اســت. وی بســیار عصبانــی شــد 

و شمشــیر از نیــام برکشــید و سر از تــن 

غــام جــدا کــرد. امــا ازآنجاکــه غــام آب 

حیــات خــورده بــود، بــدون سر بــه زندگی 

خــود ادامــه داد و تا امــروز نیــز ادامه داده 

اســت. اســکندر نیــز چــون از تاریکــی 

ــه درون  ــاره ب ــت دوب ــید، نتوانس می ترس

ــه آب حیــات دســت نیافــت  ــرود و ب غــار ب

و در وقــت مقــرر، جــان بــه جان آفریــن 

 تســلیم کــرد و دنیــا را از دســت خــود 

خلاص ساخت.

 
استوری 

گرام

ضاحیه، در خاک  و خون

لبنـان فقط عـزادار شـهدا و در انـدوه مصدومانش نیسـت؛ لبنان 

داغـدار اسـت بـرای خرابه هـای ضاحیـه اش و مردمانـش کـه 

آواره انـد و در حسـرت لحظـه ای آرامش.

درپـی حملات وحشـیانه رژیم غاصـب صهیونیسـتی بـه لبنان، 

ضاحیه جنوبـی پـس از بمباران هـای پیاپـی، به شـدت تخریب 

و بیـش از 3هزارو600سـاختمان در ایـن منطقه، سـکونت ناپذیر 

شـده است.‏

منبع:ایرنا
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